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حقیقت عبودیت چیست؟ چه طور یك كند كه می
شود؟ و حقیقتِ شخص مبدّل به یك عبد می

 عبودیت و
بندگی به طور واقعی شدن، نه به طور ادّعایی  

آید؟ و گفتن، در یك شخص چطور بوجود می
فرمایند: سه مسأله است كه اینها دلیل بر حضرت می

این تحقّق معنای عبودیت است و تبدّل یك شخص 
 دیت و مرتبه ایمان است.به مرتبه عبو

اى است كه خداوند مرتبه عبوديت همان مرتبه 

متعال رسول خودش را و منتخب از خلائق خودش را 

)سُبْحانَ  كند.به آن وصف، قبل از رسالت متّصف می

منزّه است » 1بِعبَْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ( الَّذِي أسَْرى

شبانه از مسجدالحرام به آن خدايی كه عبد خودش را 

در دو « اسرى» كه البتّه اين« مسجدالاقصی سیر داد.

جنبه ظاهرى و باطنی تحقّق پيدا كرده بود. از نقطه نظر 

ظاهر و از نقطه نظر جسمی و فيزيكی همين حركت بدن 

رسول خدا بود از مكّه به مسجدالاقصی، در يك طَرفَةُ 

                              
 1(، صدر آيه 1٧سوره الاسراء ) 1
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وات سبع، العينی و از نقطه نظر روحی سیر به سما

آسمان دنيا و آسمان برزخ و ملكوت و جبروت و همين 

طور ساير عوالم كه در آنجا مسأله سیر آفاقی و انفُسی، 

توأم، براى رسول خدا مُقّق شد. در اينجا خداوند به 

كند. يعنی اگر خداى متعال پيغمبر خطابٍ عبد می

وصفی را بهتر از عبوديت براى رسول خدا سراغ 

گفت: منزّه است آن خدايی كه ين طور میداشت؛ اگر ا

تواند تصّرف در آسمان و زمين كند، منزّه شخصی كه می

 است آن خدايی كه توانست شخصی را كه در همه
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علوم سرآمد روزگار باشد، او را حركت بدهد،  

منزّه است خدايی كه شخص را حركت داد كه به تمام 

دارد. اينها همه ما كان و ما يكون، همه اطّلاع و اشراف 

از اوصاف پيغمبر بود ديگر، از اوصاف رسول خدا بود 

السّلام در ديگر. جايی كه امیرالمؤمنين و امام باقر عليه

فرمايند: خطاب به جابر بن عبداللَه انصارى می

خداوند علم ما كان و ما يكون را الی يوم القيامه به من 

اينها و عطا كرده است. ديگر رسول خدا كه ديگر پدر 

دار اين حركت متعالی است، جاى خود سرسلسله

دارد. منزّه است آن خدايی كه شخصی را حركت داد 

تواند در همه عوالم امكان تصّرف كند. پيغمبر كه می

كرد؟ ماه را دو نيم كرد، خورشيد را مگر تصّرف نمی

برگرداند، درخت را به سخن واداشت، ريگهاى بيابان 

لت واداشت در جلوى افراد، را به شهادت به رسا

چشم بندى هم نبود، اين كارهايی بود كه كرد. 

امیرالمؤمنين و ساير ائمّه هم كم و بيش داشتند. امّا 

هيچ كدام از اينها را خداوند نيامد به عنوان وصف 

براى پيغمبر ذكر كند. تنها وصفی را كه پيدا كرد و 
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نسبت توانست اين وصف را، اين نَعْت را به پيامبرش 

بدهد، گشت از ميان همه اين اوصافی كه ما براى شما 

 شمرديم، وصف عبوديت را انتخاب كرد؛ فرمود

عبدش را از مكّه به » بِعبَْدِهِ( )سُبْحانَ الَّذِي أسَْرى

پس « مسجدالاقصی در يك طرفة العينی حركت داد.

ببينيد مسأله عبوديت، مسأله كمی نيست. در تشهّد هم 

شهادت »أشْهَدُ أنَّ مُُمّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ  خوانيم:كه می

دهم كه رسول خدا اوّل عبد است مُمّد اسم است، می

 حتّی به رسالت هم نيامده
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این شخص كه دارای این اسم است عبد او و   
یعنی با عبودیت است كه همه « سپس رسول اوست

شود و بدون عبودیت ها در انسان متحقّق میارزش
ارزشی در انسان ولو این كه مردم او را ارزش هیچ 

شود. اگر انسان همه بدانند در انسان متحقّق نمی
ای ندارد. اگر علوم را داشته باشد عبد نباشد فایده

انسان همه قوا را داشته باشد، بتواند تصرّف كند، در 
عالم تصرّف كند، بعضی از امور غیر عادی را انجام 

ای ای ندارد. چرا فایدهدهبدهد ولی عبد نباشد فای
ندارد؟ چرا؟ جهتش خیلی روشن است؛ چون این 
تصرفات همه مال این دنیاست. جهتی كه به درد آن 

 خورد كه این چیزها نیست.دنیا می
این مسأله را شاید گفته باشم. مرحوم آقا در  

زمان حیات خودشان با یك شخص برخورد كردند، 
ن از آقایان منبری بود، یكی از آقایان بود و اهل اصفها

از علماء بود و خیلی در تاریخ دست داشت، نسبت 
به مسائل مربوط به ظهور حضرت و قضایایی كه در 
حول و حوش بروزات و ظهوراتی خارجی آن 
حضرت است اطّلاع داشت و مسجد مرحوم آقا هم 
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رفت همینطور رفت، شبهای جمعه منبر میمنبر می
ندی بود و بعد هم خدا بعضی از اوقات. مرد دانشم

رحمت كند در اصفهان هم به رحمت خدا رفت. 
البتّه ایشان نسبت به بعضی از علوم اطّلاع داشت، 

كرد آگاهی داشت و بعضی از مطالب را هم بیان می
تا آنجایی كه من به خاطر دارم بعضی از مطالبش 
صحیح بود ولی بعضی هم صحیح نبود. یك روز بعد 

 از این كه
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ر تمام شد آمد پیش مرحوم آقا نشست و منب 
ای را به شما خواهم یك مسألهگفت: آقا! من می

بگویم. ایشان فرمودند: بفرمایید. گفتند: این طور 
شود، باید یك سور اوّل به من بدهی تا بعد این نمی

قضیه را به شما بگویم. آقا فرمودند: حالا شما مطلب 
دهیم به تو می را بگو، باشد، سور طلبت، ما سور را

و بعد هم خیلی پافشاری نكردند و این هم دید آقا 
دیگر خیلی دنبال نكردند خودش گفت؛ گفت: آقا! 
من طبق آنچه را كه داشتم در علم اعداد و جَفر و رَمل 
و اینها وارد بود تا حدودی اطّلاعاتی داشت امّا همان 
طوری كه عرض كردم بعضی از مطالب خلاف هم، 

ها هم درست بود، شان شنیدم، ولی بعضیبنده از ای
شكّی درش نبود گفت: آقا! من از این علوم به دست 
آوردم الآن در روی زمین تنها كسی كه با حضرت 
ارتباط دارد شما هستید. آقا فرمودند: الحمد اللَه، این 
چه توفیقی بالاتر از این. البتّه این قضیه مال تقریباً، 

د سی سال پیش است این اگر اشتباه نكنم، مال حدو
مسأله، سی سال پیش است، در آن موقع چهارده 
پانزده سالم بود و خیلی هم به منبرهای ایشان ما آن 
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موقع علاقه داشتیم، كوچك بودیم و منبرهایش هم 
مفید بود، الحق منبرهای مفیدی بود و از این مطالب 

آمد و مخصوصاً گفت ما هم خوشمان میهم می
آمدیم كه از همراه با آقا مسجد می شبهای جمعه را

منبر ایشان هم استفاده كنیم. یك روز ایشان مرحوم 
كند و ایشان تشریف آقا را در منزلش دعوت می

برند و منزل ایشان هم در همان خیابان امیریه می
 دانم اسمش چه شده، آن موقع امیریهطهران الآن نمی
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من در گفتند منزل ایشان در همانجا بود. می 
آن روز نبودم گرچه در بعضی از روزها كه همراه 

رفتیم من بودم ولی آن روز را نبودم. خود ایشان می
ایشان تعریف كردند، بعدها برای ما، سالهای بعد، 
هفت هشت ده سال. گفتند: ایشان مرا دعوت كردند 

خواهم خدمت و بعد گفت: آقا! من یك چیزی را می
ر من است و نتیجه هفتاد شما بدهم كه این نتیجه عم

سال تحقیق من است، تفحّص من است، زحمات من 
گفت، واقعاً تلاش و جهت هم نمیاست و بی

زحمت و اینها همه انجام داده بود. بعد آقا فرمودند: 
خواهی شما به من بدهی؟ دست كرد از توی چی می

ای آورد گفت: آقا! این كیمیاست، این طاقچه شیشه
خواهم خدمت شما تقدیم را من می اكسیر است، این

تر به اینكه این را در تر و ملتَزمكنم و كسی را اهل
كند و در موارد خودش جای خودش صرف می

كند ندیدم و این كیفیت استعمالش هم این صرف می
دارید و خودش است، یك مقداری مٍس را شما برمی

رفت یك زیر استكانی مسی را آورد، همین زیر 
آورند، سابق ریزند و میهایی را كه چای میاستكانی
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ها، ایشان نگاه كردند مسی بود همین زیر استكانی
دیدند این طلاست. گفتند این را مقداری با پنبه 

كنید و به این، لازم نیست به همه جایش آغشته می
هم بزنید، به یك چند تا نقطه هم بزنید كلّ این تبدیل 

تند: من دیدم این شود. خود ایشان گفبه طلا می
طلاست، خود مرحوم آقا گفتند من دیدم و گفت: 
حتّی ما این را به بازار بردیم و به افراد ره هم ارائه 
دادیم و گفتند: این طلایش طلای هیجده یا نوزده، 

 چه هست
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داند و اين به اين كيفيت است و ديگر خدا می 

وم توانست از اين مسائل .... مرحاين شيشه چقدر می

آقا يك نگاهی كردند به او و گفتند: حالا آقا در 

خدمتتان باشد تا عرض كنم خيلَّ تعجّب كرد گفتند: 

آقا! خدا به ما يك شكم داده، اين شكم با نان و پنیر هم 

شود و از اين زمين حقّ ما را در اين دنيا دو متر سیر می

جا قرار داده است كه در هر جا باشيم خدا اين دو متر 

ا براى ما تعهّد كرده است، چه در منزل بخوابيم يا جا ر

برويم در مسجد بخوابيم يا اگر نه منزل نه مسجد پيدا 

توانيم اين دو متر شد، در خيابان، گوشه خيابان هم می

جا را از خدا عاريةً ما براى خوابيدن استفاده كنيم، لذا 

ديگر احتياج به اين اكسیر سركار نيست، اين را خود 

خواهيد مصرف الی برداريد به هر جا هم میحضرتع

گفتند: اين در بُهت كنيد. خيلَّ تعجّب كرد و ايشان می

فرو رفت، يك ربع، بيست دقيقه، اين شخص همين 

طورى سرش را انداخته بود پايين. سرش را بلند كرد 

گفت: آقا! من هفتاد سال زحمت كشيدم تا توانستم اين 

فرماييد؟ آقا فرمودند: به را به دست بياورم، شما چه می
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...، اين به  خورد بدهيد به درد كسی كهدرد ما نمی

خاطر اين كه ما عرض كرديم اين است، وضعيت و 

حال ما اين است، ديگر حالا شما هر طورى .... بعد 

مرحوم آقا به او فرمودند كه: البتّه خود اين هم پيش شما 

ن مسأله باشد براى شما مسأله بوجود خواهد آورد. اي

را گفتند و ديگر مجلس منقضی شد و ديگر آمدند بیرون. 

گیرد و مدّتی بعد اين شخص با مرحوم آقا تماس می

 كند وخيلَّ اظهار نگرانی و ناراحتی می
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برای فرزند ما پیدا  ایگوید: آقا! یك قضیهمی 
شده، برای بچّه ما پیدا شده. گفتند: چیه آن قضیه؟ 
گفتند: آقا! این آمده از همین به كار برده و بعضی از 
دوستانش متوجّه شدند و این مسأله را به دولت 
اطّلاع دادند همان لابد اطّلاعات و كسی در همان 

طّلع شده و الآن پیگیر این زمان بوده این قضیه را م
شخص هستند كه یا این را به ما بده یا این كه ما تو 

تواند از این دل بكند بریم. و این نه میرا از بین می
و نه این كه ...؛ مسأله برایش مشكل شده. ایشان 
فرمودند: شما او را از بین ببرید و او هم توبه كند 

دیگر مجبور  گرداند.انشااللَه خدا مسأله را برمی
ای كه بعد از هفتاد سال كسب و رنج و شدند ثمره

تعب و زحمت و این طرف و آن طرف و تهیه بعضی 
از مسائل بود، مجبور شدند از بین ببرند و البتّه در 
همان وقت هم ظاهراً مسأله دیگر منتفی شد و دیگر 

 از تعقیب فرزند ایشان هم دست برداشتند.
ضیه؟ شما دیگر یعنی حالا ببینید این چیست ق 

توانید جاذبتر و جالبتر از این از نقطه نظر ظاهر می
مورد مورد دیگری بیابید؟ یعنی ثروت دنیا در دستش 
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است دیگر. ولی وقتی كه یك شخص چشمش باز 
شده باشد، به مسائل با دید عُقَلائی نگاه كند؛ من 

گویم: ما نیاز به دید حتّی خیلی به دوستان و اینها می
رفانه و توحیدی هم نداریم، عُقلائی نگاه كنیم، عا

بینیم مازاد بر احتیاج چندان برای انسان هم می
خوشایند نیست. یعنی انسان به نحوی كه خودش را 

 بخواهد به درد سر بیندازد.
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واقعاً زندگی انسان در این مسیر بخواهد  
طور، در این مسیر بخواهد تلف بشود و همین

 ای بر این قضیه بار است؟تیجهحركت بكند. چه ن
گویند: در زمان سابق یك كنند مینقل می 

شخصی بود به نام صَدر، صدر اصفهانی و این 
شخص از متنفّذین بود و خیلی از اعیان بود، از 
معاریف بود و البتّه آثار خیری هم از او باقی مانده در 
جاهای مختلف به خصوص در اصفهان، همین 

فهان از آثار ایشان است. مدرسه صدر در اص
گویند: وقتی به مكّه مشرف شده بود پرده خانه می

گفت: خدایا! به من ثروت كعبه را گرفته بود و می
حساب بده. از او سؤال كردند: آخر تو این ثروت بی
گفت: شما خواهی برای چه؟ میحساب را میبی

خواهم تا این كه او را دانید، من این ثروت را مینمی
ر راه خدا صرف كنم. البتّه این یك طرز تفكّر است د

كه اگر شخصی دارای ثروتی، ثروتی پیدا بكند این 
ثروت را در راه خدا و رسیدگی به افراد و ایتام و فقرا 
صرف كند بسیار خوب است، ولی صحبت در این 
است كه فقط تقرّب به خدا كه منحصر در بدست 
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بزرگان اینها آوردن ثروت نیست. كدام یك از این 
ثروتمند بودند حالا به آن ثروتی كه غیر عادی باشد؟ 
یك زندگی عادی داشتند. بله، اگر خداوند به انسان 
ثروتی عطا كند و از مال دنیا مُكنَتی، انسان باید او را 
در جایش صرف كند، چه طور این كه در جلسات 
گذشته نسبت به این موضوع صحبت شد والّا مگر 

ر دارد از خدا بخواهد كه: خدایا! به من انسان درد س
مال بده كه من این مال را انفاق كنم. این همه بندگان 

 خدا
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هستند، حالا خدا نخواست به انسان مال  
بدهد، مال ندهد. مهّم این است كه انسان در موقعیت 
تسلیم باشد و همان طوری كه عرض شد مال را مال 

بداند و تعلّق خودش را اللَه بداند، مِلك را مِلك اللَه 
از این ملك و از این مال ببرد، كم كند، این منظور 
امام صادق است، حالا چه بدست آمد، یا بدست 

 نیامد.
درست مثل روایاتی كه داریم و افرادی كه  

تمام زندگی خودشان را و تمام عمر خودشان را در 
راه بدست آوردن اطّلاعات، مسائل، آثار، از امام 

ظهور، از خصوصیات ظهور، كی ظهور  زمان، از
شود، آثار ظهور كی است، چه وقت حضرت می

كنند، چه قرائنی باید اتّفاق بیفتد، چه ظهور می
شواهدی باید اتّفاق بیفتد، تمام زندگیشان را، 

كنند. یكی نیست به اینها وقتشان را صرف این می
ر كنید تا آن موقع یا اصلًا عمبگوید: حالا شما عُمر می

كنید؟ یعنی چه؟ انسان زندگیش را صرف این نمی
كنند كنند؟ كی ظهور میكند حضرت كی ظهور می

به من چه ارتباطی دارد؟ اگر قرار باشد حضرت ده 
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سال دیگر ظهور كنند بنده هم سال دیگر از این دنیا 
بروم ظهور حضرت چه ارتباطی به من دارد؟ این 

طالعه و نحوه نحوه عُقلایی نیست. این نحوه م
زحمات و جستجوها اینها فقط اتلاف عمر است. 

گردد كه از یك شخص عاقل به دنبال این مسأله می
عُمرش برای تعالی و برای رشد خودش استفاده كند. 
مطالعه كردن راجع به این كه حضرت كی ظهور 

كنند، این چه نفعی برای من دارد؟ مطالعه كردن می
ه قرائنی باید اتّفاق راجع به این كه فرض بكنید كه چ

 بیفتد.
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السّلام هیچ وقت در بینیم ائمّه علیهلذا ما می 
اند و این نه به این صدد بیان وقت دقیق ظهور نبوده

دانستند دانستند، نخیر، آنها میجهت بود كه آنها نمی
دانند و از دقیقه و دانستند و میو قطعاً هم می

لًا مكتب امام اش هم اطّلاع دارند، منتهی اصلحظه
السّلام و مكتب تشیع بر این اساس نیست صادق علیه

كه مردم را در لحظات ظاهری نفسانی متوقّف كند و 
حركت آنها را به سوی كمال بگیرد و جلوی رشد 
آنها را به سوی كمال بگیرد. اگر فرض كنید كه امام 

السّلام بفرماید: در سنه فلان، ماه فلان، صادق علیه
السّلام، مهدی ما، قطعاً امام زمان علیه روز فلان،

ظهور خواهد كرد. این افرادی كه الآن فرض بكنید 
كه در هشتصد سال پیش هستند، هفتصد سال پیش 

گویند: ما اند؟ میهستند، این افراد به چه امیدی زنده
كنیم. الآن فرض كنید كه من كه آن زمان را درك نمی

سول، رسول كنیم كه حضرت رباب مثال فرض می
خاتم، این رسولِ آخرین پیامبر نبود. بعد از دو هزار 
سال فرض بكنید كه رسالت آن حضرت یك پیغمبر 

آمد كه آن پیغمبر، دیگری، در رأس دو هزار سال می



_________________________________________________________________ 

21 

پیغمبر خاتم بود. حالا ما كه بین این پیغمبر و بین آن 
پیغمبر هستیم كه امید برای دیدن و رؤیت و لقاء آن 

عدی را كه نداریم. باید چه كار بكنیم؟ یا باید پیغمبر ب
در حال یأس زندگی خود را به همین كیفیت سپری 
كنیم. ما كه قادر نیستیم، ما كه لایق نیستیم، ما كه 

دانیم آن موقعیت و زمان پیغمبر چه خواهد شد، نمی
كنیم ما كه از فیض حضور او محروم ما كه درك نمی

ای دارد؟ به ما چه فایده هستیم، پس بنابراین عبادات
 یه
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كنیم همین وجوب و حُرمت ظاهری اكتفا می 
و دیگر نسبت به تعالی و نسبت به آینده خود ناامید 

شویم. طبعاً طبع بشر همین است، طبع انسان می
گویند انسان به امید زنده است مگر همین است. می

یك افراد خاصّی كه عرض كردم از نقطه نظر ظاهر 
كرده باشند و دیگر ظهور ظاهری برای آنها عبور 

تفاوتی نداشته باشد و آن ظهور حقیقی و آن ظهور 
معنوی آنها را به آن نقطه اشباع و آن نقطه اقناع 

رساند. اینها افراد معدودی هستند. اینها چه می
شوند، یعنی نود درصد مردم، هستند؟ دارای یأس می

ار دچار یأس نود و نه درصد مردم با این گونه اخب
شوند. یعنی مردم به آن موقعیت خود اكتفا می

كنند، قانع نیستند، حالا آن موقعیت فعلی خود را نمی
انجام ندادند، نسبت به تكالیفی كه در آن تكالیف 
قطعاً احساس اطّلاع و علم و یقین دارند آن تكالیف 

كنند، كنند، فقط به امید آینده سپری میرا رها می
 بیاد، آینده بزرگتری بیاد.آینده كسی 

كنند یك روز مولانا با شاگردان نقل می 
خودش نشسته بود در كنار جوی آبی و برای آنها 
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كرد. صحبت از استادش، شمس تبریزی صحبت می
به میان آمد. شروع كرد در بیان فضائل و اخلاقش: 
آن استاد، آن نادره دهر، آن چه، آن چه، آن مولای ما، 

شروع كرد راجع به استادش صحبت آن كذای ما. 
كردن و بحث كردن و ...، كه این چه بود، ما هر چه 
داشتیم از او داشتیم. یكی از شاگردانش یك آهی 
كشید، یك آه حسرتی كشید. مولانا گفت: چیه، چی 

 كشم از اینگفت: آه حسرت میشده؟ می
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كه عُمر من بگذشت و من به يك هم چنين  

بزرگی نرسيدم و او از دست رفت. مولانا سر به زير 

انداخت و يك مدتی گاهی اوقات از اين مطالب 

گفت بعد سر برآورد و گفت، از اين مسائل میمی

گفت: به جان آن بزرگ و به جان آن عزيز سوگند البتّه 

باشد ولی حالا در نقل قضيه ممكن است اغراقی شده 

اصل قضيه هست همين طور، حالا ممكن است در رَقَم 

كم و زياد باشد كه اگر دستت به آن عزيز و به آن بزرگ 

نرسيد، به شخصی دستت رسيده كه بر هر تار مويش 

هزار شمس تبريز آويزان است. حالا عرض كردم ممكن 

است در رقم كم و زياد شده باشد ولی اصل قضيه .... 

كشی؟ تو الآن كنار من راى چی دارى میيعنی تو آه ب

گرفتی نشستی، بنده خدا!، لب باز كنم از سرت هم 

زيادتر به تو دادم، فقط همين در يك لحظه، تو حالا آه 

كشی؟ اين طبع مردم است، يعنی خواسته حسرت می

در اينجا در واقع او را ادب كند و متوجه يك امر كه 

يی فكر كند، بايد انسان عقلايی زندگی كند، عقلا

منطقی فكر كند، حالا دستت به او نرسيده حسرت 
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خورى؟ الآن مسأله هست. مگر امیرالمؤمنين می

السّلام نفرمود: بين شما و بين آن افرادى كه در عليه

زمان رسول خدا بودند چه اختلافی است؟ آنها عقل 

داشتند و چشم داشتند و گوش داشتند و بصیرت و 

چشم و گوش و احساس و فطرت، شما هم عقل و 

ادراك و اين مسائل را شما هم داريد و هر چه در آن زمان 

موجب هدايت آنهاست، در همين زمان هم براى شما 

شود. صحبت در كم وكاست نقل میهمان مطالب بى

 اين است
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كه تو بايد خودت را آماده كنی، تو خودت را  

خودت  رسی؟ تورسی يا نمیآماده كن آن گاه ببينی می

را تسليم كن آنگاه ببين در حضورى يا در غيبتی؟ بايد 

تو خودت را آماده كنی و الّا اينی كه خداوند متعال ما 

را در اين زمان خلق كرده و در آن زمان خلق نكرده، 

اين كه دست ما نيست، اين كه در اختيار ما نيست. 

روى اين حساب اين وضعيتی كه براى افراد هست، 

كه براى ما هست، ما بايد اين موقعيت  اين موقعيتی

خودمان را ارزيابى كنيم و در ارتباط با آن مُدركات بايد 

موقعيت خودمان را بسَنجيم و مقدار آمادگی و تعهّد 

خود را نسبت به آن مطالب عاليه بايد در نظر بگیريم. 

اگر تمام دنيا را طلا بكنند و به انسان بدهند اين چه 

ام اينها تا وقتی است كه جناب اى دارد؟ تمفايده

عزرائيل به سراغ بنده و سركار نيامده، ولی همين كه آمد 

گويد: تمام اين كُره زمين طلا، درست است ولی به می

اندازه يك سوزن تو از اين كره زمين نصيب ندارى، دو 

پوشانند، آن هم با عزّت و احترام تازه. تا كفن به تو می

گیرند بگذارند يك هَفتی میخيلَّ بخواهند سرت عزّت 
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كارش؛ رود پیشود میاى، بعد هم تمام میو يك چهلّه

خيلَّ بخواهند .... اگر بتوانی در تمام كُرات تصّرف 

ها حركت كنی، اگر بتوانی در تمام عوالم، در تمام آسمان

ها به كنی، گردش كنی، بالا بروى، پايين بيايی، تمام اين

، آن طرف قضيه براى تو خورددرد اين طرف قضيه می

باره مسأله خيلَّ اى ندارد. پس بنابراين در ايننتيجه

 زياد است و مطلب خيلَّ زياد است.
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دیروز این مسأله را خدمت بعضی از افراد  
عرض كردم، بعضی از دوستان آمده بودند این مسأله 
را به آنها عرض كردم. یكی از دوستان ما، یكی از 

گفت: من ین در یك سفری میقوم و خویشهای ما، ا
رفتم در هند، در آنجا چند سالی در آنجا بود و با 
بعضی از همین افراد و مرتاضها و اینها هم ارتباطاتی 

گفت: یك روز داشت و رفت و آمدهایی داشت. می
من رفتم پیش یك مُرتاضی كه خیلی از او تعریف 

العاده انجام كردند، كارهای غیر عادی و خارقمی
داد. خودش برای من تعریف كرد این مسأله را. می
گفت: قبل از این كه بروم یك مالی بود پیش من، می

یك پولی بود، مال یك چند تا بچه یتیم بود، قرار بود 
من این مال را، وقتی كه برگشتم ایران به آنها برسانم. 
گفتم: حالا كه در سفر هستم، معلوم هم نیست كه 

آید، من این مال را خرج حالا چه اوضاعی پیش می
كنم وقتی كه رسیدم به ایران طبعاً به آنها می
گفت: وقتی پردازم. میكنم میپردازم، تهیه میمی

رفتم پیش این، دیدم این عجب آدمی است، اصلًا در 
محیطش، اصلًا محیط، محیط غیر بهداشتی است، با 
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محیط غیر مناسب و كثیف و حتّی نجس و یك 
دیوار و اینها بوی تعفّن و اینها اصلًا  وضعیتی و در و

از این محیط و این در یك همچنین وضعیتی سرش 
را انداخته پایین و در یك همچنین موقعیتی قرار 
گرفته. حالا به حساب خودش در حال خَلسه است، 

گفت: آمدم، همین كه نگاه در حال تفكّر است. می
ن پیدا به او كردم آنقدر حالت اشمئزاز و تنفّر در م

 توانستم آن رائحه آن محیط راشد كه اصلًا نمی
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كنید اصلًا نتوانستم، تحمّل كنم التفات می 
همین كه آمدم نگاه به او كردم، آمدم بیرون. اصلًا 
گفتم: بابا عطایش را به لقایش بخشیدیم، بیا برویم. 

خواستم بیایم بیرون، سرش را بلند كرد گفت: تا می
كنی؟ برو خودت را ن نگاه میتو به این وضعیت م

درست كن كه مال یتیم را خوردی به امید این كه 
برگردی ایران پول را بپردازی. حالا این وضعیتی كه 
الآن این دارد آیا این وضعیت، وضعیت خوبی است؟ 
به خاطر بعضی از ریاضات، به خاطر بعضی از 
مسائل، همانطوری كه اگر شخصی در ریاضات 

اری انجام بدهد به یك مسائلی ظاهری بخواهد ك
رسد، ریاضات نفسی و ریاضات روحی هم می

هست ولو غیر شرعی باشد. انسان یك مطالبی اینها 
رسد و بوده و در زمان ائمه هم بوده، از این مطالب می

بوده و خواهد بود ولی آیا این ارزش دارد؟ این عبد 
نیست، این در مرتبه عبودیت نیست. تمام این 

و مَلَكاتی كه پیدا كرده این مربوط به این حالات 
طرف است. خداوند حظّ او و نصیب او را در همین 
جا به او داده؛ زحمت كشیدی، مبارزه كردی، 
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معارضه با نفس كردی و مقابله كردی این هم دلیلش: 
از بعضی از مسائل ما تو را مطلع كردیم، بعضی از 

دیگر تمام،  كنیم ولیامور غیر عادی را به تو عطا می
از این طرف بروی آتش و جهنّم و عقاب و عذاب و 
دوری و حرمان و بُعد از رحمت. چرا؟ چون ارزش 

كند نه در در راستای تقرّب پروردگار تحقق پیدا می
 راستای تقویت نفْس و تقویت خود و خودیت
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خود. در اینجا ارزش وجود ندارد، اینجا  
و هیچ از خود ارزش نیست. اگر انسان عبد بشود 

 نداشته باشد این مسأله ارزش دارد. واقعاً عبد بشود.
السّلام در همین جا، لذا امام صادق علیه 

بالاتر، حتّی از نقطه نظر مسائل باطنی هم، ما بررسی 
ای داریم؟ كنیم، بالاتر از مرتبه رسالت مگر ما مرتبه

بالاتر از مرتبه امامت؟ دیگر از این كه بالاتر نیست. 
یغمبر اكرم هم رسول بود و هم امام بود. مقصود از پ

امام یعنی شخصی كه به مرتبه ولایت تكوینی مطلقه 
رسیده باشد؛ چون ولایت دارای شُعَبی است، دارای 
مراتبی است، ممكن است انسان در بعضی از مراتب 
بتواند تصرّفاتی كند، احاطه داشته باشد، نسبت به 

ل این طور نیست. نه، یك قضایایی ولی در همه مسائ
ولایت تكوینیه مطلقه، یعنی آنچه كه از آثار وجودی 
پروردگار در عالم كَون تحقّق پیدا كرده، از مراتب 
قدرت و مراتب حیات و مراتب علم، از این سه اسم 
كلّی، شخص ولی بر تمام این آثار خارجی عالم كَون، 

راف چه عالم مادّه و چه عالم باطن، بتواند احاطه و اش
گویند ولایت مطلقه. این داشته باشد. این را می
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شنویم: آیا امام دارای ولایت ولایت مطلقه كه می
مطلقه هست یا نه؟ دارای ولایت تكوینی هست یا 
نه؟ این منظور این است. هر اثر خارجی از ذات 
پروردگار، اثر خارجی نه منظور اثری كه جدای از 

ی كه از آن مرتبه ذات پروردگار باشد، یعنی هر اثر
هوهویت، كه مرتبه عِماء و مرتبه عدم ظهور است و 
مرتبه عدم بروز و عدم اظهار است، در مراتب تعینات 

 معلولی و عِلّی، هر اثری كه از ذات
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پروردگار تراوُش كرده باشد، ائمّه ما  

السّلام و در رأس آنها رسول خاتم حضرت مُمّد عليهم

سلّم بر اين مراتب احاطه دارد لذا صلَّّ اللَه عليه وآله و

خواهيد از هر چه می» گويد: سَلُونِی قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونیِ می

لذا « من بپرسيد قبل از اين كه من از دنيا بروم

هر ». فرمايد: أعْطَانِیَ اللَه عِلمَ مَا كَانَ وَ عِلْمَ مَا يكُونُ می

عالم مادّه كه نه هر چه كه بوده در عالم مادّه، « چه كه بوده

السّلام، چيزى نيست. به مصداق كلام امام صادق عليه

فرمودند: مثال عالم مادّه يعنی زمين و منظومه و 

ها و تمام كُراتی كه در عالم فيزيكی اجسام، اين كهكشان

كرُات متحقّق هستند و امكان ندارد بشر به آنها دسترسی 

ی هر پيدا بكند و دسترسی هم پيدا نخواهد كرد. يعن

گذرد يك كشف جديدى و بُروز از يك ستاره روز می

دهند ديگر. جديدى يا يك كهكشان جديدى دارند می

گويند، حالا هم دارند صد سال است دارند می

گويند. تمام گويند و تا قيامِ قيامت هم همينطور میمی

اينها عالم زمين و عالم آسمان و عالم مادّه پيشِ عالم مثال و 

به فرموده امام صادق نه به فرموده من به  عالم برزخ
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فرموده امام صادق حكم يك سنگی را دارد در بين يك 

صحرا. ببينيد چه خبر است و عالم مثال نسبت به عالم 

اى را دارد نسبت به دريا. امام ملكوت حكم قطره

فرمايد و شما همين را بگیريد برويد بالا. صادق دارد می

نسبت جبروت همين است، او فرمايد: او به حضرت می

نسبت به لاهوت همين است، آن ديگر نسبت به ذات 

پروردگار و أسماء كلَّّ، آن چيست؟ آن هم همين خواهد 

 بود. اصلًا قابل تصوّر هست براى ما يا نيست؟ قابل
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تصوّر نیست. امام كه دارای ولایت تكوینیه  
مطلق است بر این مجموعه احاطه دارد. حالا ببینید 

كنید یك شخصی چه خبر است. شما فقط نگاه می
اینجا گرفته نشسته و سرش را انداخته پایین، دیگر 

دانیم. این گذرد كه دیگر ما نمیدر درون او چه می
رق بین امام گویند ولایت تكوینی. حالا فرا می

حقیقی و غیر حقیقی را دانستیم؟ فرق بین فرض 
بكنید شخصی كه به ولایت تكوینی رسیده و فردی 
كه فرض بكنید كه هر چه در مراتب علمی پیشرفت 
كرده باشد؟ مگر چه قدر محدودیت دارد؟ حالا 
فهمیدید فرق چه قدر است؟ یعنی الآن امام زمان 

زمین حكومت دارد، السّلام نه فقط بر این كره علیه
آید. دیدید این كره زمین كه اصلًا به حساب نمی

كند در بین هوا ذرّاتی در وقتی كه خورشید طلوع می
حال حركت و معلّق هستند؟ این كره زمین یكی از 

السّلام نه بر كره این ذرّات است. امام زمان علیه
ای كه من عرض كردم اشراف زمین، بر این مجموعه

ین مجموعه احاطه دارد. فیضی كه از ناحیه دارد، بر ا
آید از دریچه نفس امام زمان آن وجود مطلق دارد می
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گوییم و غیر آید، این را ما ولایت تكوینی میدارد می
از این را ما قبول نداریم. یعنی اگر امامی داشته باشیم 
و دارای این ولایت تكوینی نباشد ما او را جزء ائمّه 

آوریم. ائمّه اثنی عشر ما ب نمیاثنی عشر به حسا
دارای این خصوصیتند، چهارده معصوم ما دارای این 
خصوصیتند. این مرتبه و این مقام باز از مرتبه 

تر است. یعنی عبودیتی كه خداوند عبودیت پایین
متعال با این عبودیت پیغمبرش را دارد خطاب 

 كند،می
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از اين عبوديت از اينی كه گفتم بالاتر است،  

اشراف بر اين مسأله. چرا؟ چون تا عبوديت نباشد اين 

السّلام چون عبد شود؟ امام زمان عليهقضيه پيدا نمی

بود به اين مرتبه رسيد. اگر عبد نبود امكان نداشت به 

اين مرتبه برسد. رسول خدا چون عبد بود به اين مرتبه 

رسند. در زير رسيد و به اين مرتبه غیر از ائمّه هم می

ايه ائمّه و معصومين و در تحت ولايت امام زمان س

توانند برسند. اينجاست كه السّلام ديگران هم میعليه

تیِ أفْضَلُ مِنْ أنْبيِاءِ بَنیِ إسْرائِيلمی يا  فرمايد: عُلَمَاءُ أُمَّ

سَلْمَانٌ  اين كه راجع به سلمان آن مطالب عجيب است

شود رسيد به نمیسلمان دريايی است كه »بَحرٌ لايُنزَفْ 

يا درباره بعضی از اصحاب ائمّه كه يك « انتهاى او

همچنين تعابیرى هست، اينها به اين مسأله رسيدند. 

اى را انجام دهند، مسألهمنتها حالا كارى انجام نمی

دهند، حتّی ما در بعضی از مسائل فقهی هم داريم نمی

ما آن كه از سلمان يا از بعضی از چيز، رواياتی آمده كه 

السّلام نشنيديم. يعنی روايات را از معصومين عليهم

كيفيت ادراك سلمان از احكام و از روايات، گرچه حالا 
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ممكن است از امام شنيده باشد، ممكن است از پيغمبر 

شنيده باشد ولی هيچ منافاتی هم ندارد كه خودش از 

السّلام استفاده همان دريچه نفس قُدسی امام عليه

گويد. آن سلمانی كه گیرد و میاز همان جا میكند و می

بر همه اشياء اطّلاع دارد از بيان يك حكم شرعی كه از 

دريچه امیرالمؤمنين، نفس امیرالمؤمنين عاجز است؟ 

مسأله معنا ندارد اينطور. فلهذا اين بيان عَرشی 

 در اينجا اين الدّين در فتوحاتمُيی
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ه واسطه اتّصال كند كه: انسان بمصداق پيدا می 

به روح قدسی و به نفس ولی كه مدير و مدبّر يعنی امام 

السّلام كه مدير و مدبّر و بيان كننده و مبين زمان عليه

احكام شرعی هست، به واسطه اتّصال به آن نفس، 

تواند احكام را مستقيمًا از خود آن نفس ولی ادراك می

آن كسی  كند و از آنها بگیرد. ولی اين مال كيست؟ مال

كه اتّصال پيدا كرده، نه هر كسی كه بگويد يا امام زمان 

را ديديم، نه هر كس بگويد كه ما فرض بكنيد كه 

ملاقات كرديم. به قول مرحوم آقا انصارى رضوان اللَه 

كه مرحوم  الثاقبینجّم فرمودند: تمام اينعليه می

حاجی نورى برداشته است نوشته است، حكاياتی كه 

كه خدمت امام زمان رسيدند. ايشان افرادى 

اش در فرمايند: نود و هشت درصد اينها همهمی

مكاشفه بوده است، هيچ واقعيت خارجی نداشته 

اش، آن قضيه خارجی است، فقط يك سه چهار تا قضيه

بينيم، بسيارى شنويم و میاست، و ما خودمان الآن می

هستند با از افراد كه اينها مدّعی زيارت بعضی از افراد 

السّلام، اينها اصلًا از كيفيت نقل قضيه امام زمان عليه
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كاملًا روشن است كه اينها در مكاشفات بوده است و 

اينجا است كه آن مسأله مهمّی كه بارها تذكّر داده شده 

آيد كه ممكن است به واسطه عدم در اينجا پيش می

صفاء روح و عدم صفاء نفس، آن امام زمانی كه انسان 

بيند امام زمان واقعی نباشد. چرا؟ چون ر مكاشفه مید

نفس هنوز به مرتبه خلوص و به مرتبه صفا نرسيده 

است و در اينجا حكاياتْ عجيب است و عِبَرْ غريب 

تواند به هر چه كه ديده است كه چه طور انسان نمی

 است و به
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هر چه كه شنیده است اكتفا كند، چه بسا در  
مطالب خلافی باشد كه انسان را به میان این مسائل، 

انحراف و به اعوجاج بیاندازد. چه طور كه در زمان 
مرحوم آقا رضوان اللَه علیه ما از این قضایا بسیار 

ایم، بسیار از این مسائل مشاهده كردیم. علی دیده
 كلِّ حال، این مسأله، مسأله عبودیت است.

فرمایند: اگر السّلام میامام صادق علیه 
خواهی عبد بشوی، باید سه چیز را در نظر داشته می

آید، باشی؛ مسأله اوّل این كه هر چه كه به دستت می
این را مال خدا بدانی. از كجا آمده؟ همین طور كه از 

شویم، از آسمان نیامده است. ما كه از صبح بلند می
خیزیم، یك دفعه زیر رختخوابمان كه خواب برمی

رویم، بینیم هست. مییفرض كنید یك میلیون نم
رویم فرض كنید كه حُجره داشته باشیم، می

رویم ای داشته باشیم میمان، كارخانهحُجره
رویم مطبّمان، مان، مطبّی داشته باشیم میكارخانه

ای، رویم، این تجارتخانهبیمارستان داشته باشیم می
دفتری، دَستَكی، بالاخره باید امور ظاهر باید انجام 

آیند اینجا از این ارباب رجوع اینهائی كه میبشود. 
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هایشان آوردیم بیرون آیند؟ ما اینها را از خانهكجا می
یا خودشان آمدند؟ خودشان آمدند دیگر. چه كسی 
اینها را فرستاده است؟ چرا جای دیگر نرفتند؟ یك 
حساب سرانگشتی دارد و قبلًا هم این مسائل را 

بداند. وقتی كه عرض كردیم. این چیست؟ از خدا 
از خدا دانست آمدنش، رفتنش را از خدا بداند، هر 
دو از خداست. بالاخره تفاوتی در این مسأله 

 داند. حالا كه ما از خدا دانستیمنمی
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 فرمايد امام: يرَونَ المالَ مَالَ اللَهچه كنيم؟ می 

يضَعُونَهُ حَيْثُ أمَرَهُمُ « داندعبيد مال را مال خدا می»

هند كه خدا گفته داين را در جايی قرار می»  بهِِ اللَه

خدا چه گفته است؟ خدا گفته اين مال را كجا « است

قرار بدهيد، در كجا صرف كنيد. قوانينی جعل كرده، 

مبانی وضع كرده، مِلاكاتی براى انسان آورده كه با توجّه 

به اين ملاكات و با توجّه به اين مسائل است، انسان 

 داند.ا نسبت به خرج مال میتكليف خود ر

السّلام است در روایتی از امام صادق علیه 
تفسیر عیاشی؛ أبان بن تَغلِب از امام صادق 

فرماید: آیا خیال كند؛ حضرت میالسّلام نقل میعلیه
دهد به كردید مالی را كه خداوند به یك شخص می

دهد؟ چون این شخص قابلیت لحاظ قابلیت او می
دهد؟ یا این كه امساكی را كه از یك مال میدارد به او 

كند آیا به لحاظ این است كه او قابلیت شخص می
خواهد بفرماید: آیا چون این ندارد؟ یعنی امام می

بیند پس شخص قابلیت دارد و قابلیت را از خود می
آورد؟ خود را مستحق أعطاء پروردگار به حساب می

ق این شخص مثل بقیه اشخاص است، چه فر
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فرماید: مالی ند؟ نه این طور نیست. حضرت میكمی
دهد باید شخص در مصرفش، را كه خدا به انسان می

در مركبش، در منزلش، در غذایش، باید رعایت 
اقتصاد را بر طبق شئون خودش بكند حضرت 

فرمایند و بقّیه او را باید در اموری كه او تعیین می
المنفعه، اموری امّكرده فقرا، ایتام، امور خیر، امور ع

كه برای جامعه مفید است، اموری كه برای تحصیل 
 رضای الهی است، باید در آنها خرج كند. اگر این
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كار را كرد استفاده حلال از این مال كرده  
است و اگر این كار را نكرد در آنجا باید حساب پس 

 بدهد.
دو مسأله باید مورد توجّه قرار بگیرد؛ با توجّه  

وایات و مدارك اسلامی و فقهی و سلوكی این به ر
دو مسأله اگر مورد توجّه قرار بگیرد، مسأله تطابق 
ظاهر با باطن و تطبیق امور ظاهر با روش و منهاج 
باطنی و قلبی و نفسی انسان در اینجا هماهنگ 

شود. مسأله اوّل این است كه: برای تحقیق معنای می
السّلام هعبودیت همانطوری كه امام صادق علی

فرمایند انسان هیچ گونه تعلّقی نسبت به مال خود می
و نسبت به مِلك خود نباید داشته باشد ولو این كه 

كند؟ تعلّق به هر شكل و فقیر هم باشد. چه فرق می
به هر صورت اشكال دارد. حالا این تعلّق، تعلّق به 
یك عبا باشد كه قیمتش فرض كنید كه چند هزار 

این تعلّق، تعلّق به یك وسیله نقلیه تومان است یا 
باشد كه قیمتش خیلی بالاتر از اینها است. تعلّق به 
یك منزل و به یك اتاق باشد. تعلّق، یعنی چه تعلّق؟ 

آید بیرون فكرش اینجا است یعنی انسان از منزل می



_________________________________________________________________ 

47 

آید بیرون كه یك وقت خراب نشود. آدم از منزل می
وری نگاه دارد. آدم فكرش اینجا است این را مثلًا چط

آید بیرون فكرش اینجا است این همسایه از منزل می
سازد الآن آسیبی به این وارد كه دارد این خانه را می

خواند متوجّه این است كند. نماز میكند یا نمیمی
كه فرض كنید كه این چه عاقبتی برای این منزل پیدا 

اش یك اتاق است، شود. حالا كلّ منزل همهمی
 رض كنید كه هتفاد متر، هشتاد متر بیشتر نیست.ف
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این حالت، این تعلّق، ولو به همین هفتاد متر،  
هشتاد متر، موجب بُعد او از پروردگار و موجب 
انصراف او از توجّه به باطن و از توجّه به مبدأ و مالك 
حقیقی خواهد بود و همین برای او گیر است و همین 

مسأله تعلّق است. تعلّق به برای او اشكال است. این 
این كه این كاری كه الآن من دارم، این كار آیا یك 
وقتی ممكن است در دستخوش تحوّلات و حوادث 
از من گرفته بشود؟، این اشتغال از من سلب بشود و 
یا سلب نشود، حالا فرض كنید كه كلّ قضیه چه قدر 
است، یك دكّان كفّاشی است، فرض كنید كه یك متر 

و متر است، یك دكّان، یك متر در دو متر. آیا در د
خواهد عریض بشود فرض كنید كه این خیابان كه می

رود، ما این مغازه ما، فرض بكنید كه جزو خیابان می
دوزد امّا فكرش دیگر چه كار كنیم؟ دارد كفش می

خواهند دنبال این است كه این خیابان را گفتند می
كرش این است كه خواند فتعریض كنند، نماز می

خواهد بیاید. این یك متر در دو متر چه بر سرش می
یك متر در دو متر است، كل مسأله از سی چهل هزار 

كند ولی همین مسأله برای او تومان تجاوز نمی
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شود یك شود یك بُت، همین مسأله برای او میمی
شود مانع و او را حاجب، همین قضیه برای او می

ر از دنیا برود با همین مانع از دنیا دارد و اگنگاه می
رفته است و در آنجا هم نصیبی ندارد. این تعلّق است 
و از این مسأله شما بگیرید تا به تعلّقات از نقطه نظر 

تر و تر و جاذبظاهر به مسائل بالاتر و امور جالب
دارتر دنیوی، هر چه. ریاستی دارد، ای داد توسعه

چهار سال دیگر ما را  بیداد فرض بكنید كه در رأس
 خلع
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كنند حالا آيا دوباره مردم ما را انتخاب می 

خواهد برود، كنند؛ اين وزير میكنند يا انتخاب نمیمی

خواهد بيايد، فرض كنيد كه ما يك آن وزير ديگر می

ها طبعاً ما هم مرخصيم ديگر. يك ها، معاونمدير كلّ 

ا مِن عِ روز من به آقا می  بَادَاللَه الْمُرْخَصِينَ فرمودم: إنَّ

گفتند: اين آيه كی آمده است؟ گفتم: اين آيه بر من نازل 

شده است. مخلصين نه مرخصين. بله ديگر، وقتی يكی 

آيد بقيه مرخصند. اين از اوّل نشسته پشت ميز تمام می

حواسش به اين است كه اى داد بيداد! اين مجلس كه 

دهيم خودتان بهتر خواهد .... انقدر ديگر توضيح نمی

اش تعلّق است، تعلّق دانيد. اين چيست؟ اينها همهمی

يعنی همين. تعلّق يعنی گیر نفسانی، اين نفس تو آزاد 

 است چرا گیرش انداختی؟

يا بُنیّّ! ببينيد كلام، كلام كيست كلام  

السّلام است به چه كسی؟ به امام سيدالشّهدا عليه

ا سجّاد يا بُنیََّ لَاتَكُنْ عَبْ  كَ فَقَدْ جَعَلَكَ اللَه حُرًّ دَ غَیْرِ

اى فرزند! هيچ گاه خودت را بنده غیر نكن »عرض شد 

خداوند در تو گوهرى قرار « و خودت را آسان نفروش
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داده است كه اگر تمام آنچه را منظور سيدالشّهداء 

السّلام در اين مسأله، اين است آن چرا كه من عليه

ك و ملكوت، اگر در عرض كردم، اشراف بر عالم مل

قبال آن گوهر بفروشی ضرر كردى. حالا متوجّه 

شديد؟ اين كه خدمتان عرض كردم. اگر خدا به تو علم 

بر ما كان و ما. يكون را بدهد، منظور سيدالشّهدا اين 

است، اگر قدرت بر ماكان و مايكون را بدهد، گذشته 

 را برگردانی، آينده را
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تدار داشته باشی، بر حاضر كنی، بر همه مسائل اق 

جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل حكم برِانی، تمام اين 

مسائل در قبال آن گوهر حُريت كه فقط قيد و قلّاده 

عبوديت با خودش را به گردن او انداخته است و بس، 

در قبال او اگر بخواهی بفروشی، اى انسان! تو ضرر 

 مكردى. اين حرفی است كه ما از قول سيدالشّهدا زدي

كَ  ! لَاتَكُنْ عَبْدَ غَیْرَ هيچ وقت خودت را گیر به  يا بُنیََّ

غیر خودت قرار نده، بنده غیر خودت نكن، بنده 

شخصی مانند خودت، بنده مقامی، بنده موقعيتّی، بنده 

دانی مالی نكن. چرا؟ چون اى بيچاره مسكين! تو نمی

دانی چه دهی، نمیچه گوهرى را دارى از دست می

دهی. يك اكسیر و كيميايی خدا از دست می چيزى را

در تو قرار داده است، يك اكسیر و كيميايی را قرار داده 

است كه آن اكسیر و آن كيميا با هيچ چيزى غیر از لقاءِ 

 خودش قابل تعويض نيست.

مرحوم آقا يك وقت يكی از دوستان به خدمت  

د دادنايشان رسيده بودند راجع به كارهايی كه انجام می

هايی كه طبعاً براى او داشت، و مسائل و گرفتارى
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گفت: ما اين خواستند. میايشان توضيحاتی از او می

كار را كرديم، اين كار را كرديم، راجع به انتشار و ترجمه 

و مسائل .... بعد مرحوم آقا يك جمله به او فرمودند كه 

آن شخص گفت همين يك جمله تا الآن مرا با تمام 

ا نگاه داشته است و آن يك جمله اين بود: هگرفتارى

آقاى فلان! به غیر از لقاى خودش به چيزى اينها را 

عوض نكنی، به غیر از لقاى خودش، كه باختی. يعنی 

 اگر خدا آمد گفت: در قبال اينها به
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دهم، باختی؛ اگر خدا آمد گفت: در تو دنیا می 
دی قبال این به تو مثلًا فرض كنید مسائل غیر عا

دهم، از نقطه نظر مسائل روحی، باختی؛ اگر خدا می
دهم، آمد گفت: فرض كنید كه به تو حورالعین می

دهم، فرض بكنید كه از همین مسائلی كه كم كذا می
دهم به غیر از و بیش شنیدید كه اینها ...، هر چه می

لقاءِ خودم، اگر قبول كنی ایشان فرمودند: باختی. 
كه معلوم است خود این  ای استاین یك مسأله

شخص درك كرده است دیگر، خودش فهمیده است 
زند. باید مال را مال اللَه كه دارد این حرف را می

بداند، تعلّق خود را از این مال باید كم كند. این 
مسأله، مسأله اوّل است. پس در مسأله اولی باید یك 
سالك متوجّه این نكته باشد كه تعلّق خود را از یك 

نهایت، باید تعلّق خودش را ببُرد، اد گرفته تا بیمد
تواند ببُرد، كم كند، دیگر نگذارد زیاد بشود، تا نمی

تواند. با خودش ور برود، این مسائل آنجایی كه می
را حدیث نفس كند، دائماً متذكّر باشد، این قضایای 

 واقعی را واقعی بپندارد.

ت كه فرمايد: هيچ يقينی نيسامیرالمؤمنين می 



_________________________________________________________________ 

55 

دانند كه ز شك باشد از موت. مردم همه میتر اشبيه

كنند. میرند ولی با اين مسأله با شك برخورد میمی

كرديم واقعاً اگر ما با مسأله موت جدّى برخورد می

وضعيتمان به اين كيفيت بود؟ واقعاً جدّى برخورد 

كرديم. عرض كردم آن قضيه آن شخص دوست را می

كه شايد يك بيمارى پيدا كرده و كه آن شب متوجّه شد 

خواند. نشسته بود خلاصه دارد غزل خداحافظی را می

كرد و خلاصه اوضاع و .... ما با هم داشت وصيت می

 يك جا بوديم ما
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ديديم صبح تا ظهر، آمديم دنبالش گفتيم: كجا  

بودى؟ گفت: رفته بودم در حرم. گفتم: بيا بابا! من كه 

ها نيست، تو به اين زودى جان به به تو گفتم از اين خبر

دهی، پاشو بيا. صبح تا ظهر رفته بود در عزرائيل نمی

حرم شروع كرده بود .... اين چيه قضيه؟ اين جدّى 

گرفته بود قضيه را، ديد: واقعاً اين مسأله جدّى است. 

واقعاً ما با مسأله جدّى برخورد كنيم. لذا حضرت 

به شك از موت، من تر فرمايد: هيچ يقينی را شبيهمی

در ميان مردم نديدم. همين الآن كه ما در اينجا نشستيم 

در چند تا مجلس فاتحه شركت كرديم؟ شروع كرديم 

فاتحه خواندن، خدا بيامرزدش، خدا چه كار كند، چند 

تا؟ شايد هزار تا شركت كرديم ديگر. يك روزى 

 اند انشااللَه در مجلس فاتحه ماها كه اينجا نشستههمين

كنند، همين ها. ميگويند: خدا انشااللَه شركت می

آورد، گاه گاهی رحمتش كند، بالاخره سرمان را درد می

كرديم. اين يقينی يقينی است و همه آمديم و چه میمی

دانيم ولی صحبت در اين است كه به امهال و ما هم می

دهيم، هی كوتاه گذرانيم. هی مهلت میاهمال می
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آيد كنيم، تا میآيد به ذهنمان رد میمیگیريم، هی تا می

خواهد فكر ما را به خود مشغول كند، هی خود را می

گیريم، داخلش كنيم. پی آن را نمیمنصرف می

آيد اگر انسان اجازه بدهد آن شويم. وقتی فكر مینمی

كند، هی رود جا باز میكند، آن فكر میفكر رسوخ می

ا در تصّرف خودش هاى قلب رهاى دل و روزنهروزنه

شويم. نه، با يقين دهيم، هی رد میگیرد. اجازه نمیمی

 برخورد كنيم. اين مسأله اوّل است كه انسان و يك
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سالك، سالك راه خدا، باید تعلّق نسبت به  
خواهد باشد. حالا هر مال نداشته باشد. هر چه می

چه خدا برایش قرار داده یا كم قرار داده یا بسیار قرار 
كند. مال، مال خدا است. شما در یك داده، فرق نمی

بانك فرعی، یك بانك فرعی سر كوچه بخواهید 
ان ذخیره و در آن مراجعه كنید، فرض كنید كه در هم

كنید؟ فرض كنید كه دو صندوقش چه قدر پیدا می
میلیون، سه میلیون، پنج میلیون، ده میلیون پیدا 

كنید. حالا اگر بلند شوید فرض كنید كه بروید در می
كنید؟ چند بانك مركزی، در ذخیره او چقدر پیدا می

كنید. این دو مسأله برای شما تغییری میلیارد پیدا می
آورد؟ نه؛ نه این مال شما است نه آن، حالا آن یك می

تری است و اموال بیشتری در آنجا قرار مكان وسیع
دادند به شما ارتباطی ندارد، این هم سر كوچه شما 

اش قرار است فرض كنید كه چند میلیون در ذخیره
دادند كه رفع همین مراجعین عادی و اینها را بكند؟ 

ارد. انسان در مالی كه این هم به شما ارتباطی ند
دهد باید این حال را پروردگار در اختیار او قرار می

 داشته باشد.
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این مسأله اوّل و امّا مسأله دوّم این است كه  
چطور اینها را صرف كند؟ این مسأله، مسأله مهمّی 
است. چه قسم اینها را خرج كند؟ همانطوری كه امام 

مان كیفیتی كه فرمایند: به هالسّلام میصادق علیه
مورد رضای او است، این اموال را باید صرف كند. 

ای كه مورد خواست پروردگار است به همان نحوه
بینیم دو مسأله در باید این اموال را صرف كند. ما می

 شرع اهمیت داده شده به آن؛ یكی مسأله نیاز
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است و ديگر مسأله موقعيت و شخصيت افراد.  

ها از نقطه نظر اجتماعی داراى بعضی افراد هستند اين

افراد با شخصيتی هستند، منتها نه شخصيت كاذب و 

شخصيت دروغين و سفّاكانه و ظالمانه، كه بوده در 

ها با زور و با ظلم و با احياء ظلم ها و بعضیهمين زمان

و از بين بردن مظلوم، اينها به يك شخصيت كاذب، 

افرادى كه رسيدند. نه، منظور اين نيست. اينها می

داراى فرهنگ هستند، افرادى كه داراى موقعيت 

اجتماعی هستند، افرادى كه به عنوان افراد شاخص و با 

فرهنگ و اخلاق و مُلّ توجّه مردم در اجتماع مطرح 

بينيم كه شرع با اينها و اسلام به نحو هستند، ما می

خاصّّ برخورد كرده است تا با افرادى كه فرض كنيد 

افراد خوبى هستند ولی از طبقات معمولی  كه آنها هم

هستند، از طبقات عادى هستند. امیرالمؤمنين 

السّلام وقتی كه آن دختران يزدگرد وقتی كه لشكر عليه

اسلام رفت و ايران را فتح كرد، دوتا دختران يزدگرد 

يزدگرد سوّم، آخرين شاهان ساسانی بود اينها را آورد 

دند در مدينه. عُمَر به عنوان اسیر، اينها را آور
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بق افراد ديگر رفتار كند و اينها خواست با اينها بر طمی

خواهد را در معرض فروش قرار بدهد و هر كسی می

بيايد و اينها را هر مقدارى كه حالا بيشتر داد بگیرد. 

السّلام ممانعت كردند و فرمودند: اين امیرالمؤمنين عليه

رمود: اكرموا مسأله صحيح نيست، زيرا رسول خدا ف

كرام و بزرگان هر قوم را بايد »كرام قومٍ ولو كانوا كفّارًا 

« اكرام كرد، بايد براى اينها يك احترام ديگرى قائل شد

اينها گرچه حالا فرض بكنيد كه پدرشان ظالم بوده ولی 

 خود اينها
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در مُيطشان، در آن فرهنگشان اينها افراد با  

هنگ خاصّّ هستند و شخصيتی هستند، افراد داراى فر

خصوصيات اخلاقی آنها كه در آن فرهنگ رشد كردند 

و لازم هم نيست حتمًا اين فرهنگ، فرهنگ فرض بكنيد 

كه فاسدى باشد، حالا فرض كنيد كه پدرش شاه است 

و شاهان ساسانی و اينها، اما اين كه آن مُيطی كه دختر 

در آن مُيط رشد كرده چه بسا دانشی آموخته و داراى 

نفسی شده، داراى نفس با مناعتی شده است، داراى 

يك شخصيتی پيش خودش و پيش اقران خودش و 

داراى يك موقعيت خاصّّ شده است، اسلام نبايد اين 

مسأله را با افراد ديگر يكسان بگیرد. واقعيت هم همين 

است؛ يعنی اگر ما الآن فرض بكنيد كه يك فردى كه 

اى يك وضعی بوده داراى يك مُكنتی بوده است، دار

است و اين الآن به بعضی از مسائل مبتلا شده است، ما 

كند؟ نگاهمان به او با نگاه نسبت به ساير افراد فرق نمی

يك احترام ديگرى قائل هستيم و اين از دقايق كيفيت 

تربيتی و نظام تربيتی اسلام است. يعنی اسلام 

 خواهد اين را بگويد كه: ما در زواياى روحی ومی
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نفسی افراد هم حساب باز كرديم. مسأله فقط يك 

مسأله ظاهر نيست. يعنی از همين نقطه، حتّی از همين 

نقطه هم براى جلب آنها و براى جذب آنها نسبت به 

معارف .... وقتی كه يك شخصی احساس بكند كه 

الآن در يك جا مورد احترام هست، البتّه اين طور 

اين تشخيص يك نيست كه در همه موارد هم باشد، 

مقدارى با خود انسان است امّا در بعضی از موارد هم 

بنييم به لحاظ ديگر، قِسم ديگرى برخورد شده ما می

 است و به نحو
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دیگری مسأله انجام شده است چون در آنجا  
ملاك تغییر پیدا كرده و موقعیت تغییر پیدا كرده. 
فرض كنید كه در جنگ بدر، در آنجا مسلمین 
بسیاری از كفّار را اسیر كردند كه در میان آن كفّار 
یكی عبّاس بود. عبّاس عموی خود پیغمبر بود، 

ا را عبّاس عموی رسول خدا بود دیگر و همه اینه
بسته بودند كه فرار نكنند در یك جا و پیغمبر نیامد 
كه بگوید: عبّاس عموی من است و صاحب قبیله و 
صاحب عشیره و او را باز كنید و او را راحت 

شود، در بگذارید. نه، این ملاك در اینجا رعایت نمی
سانی در اینجا رعایت سویی و هماینجا باید قضیه هم

لام در اینجا آمده فرض كنید بشود كه تا نگویند اس
كه مسأله طبقاتی را و قوم و خویشاوندی را در اینجا 
مطرح كرده است و باعث شده كه افراد با هم اختلاف 
داشته باشند. نه، مردم دیدند رسول خدا ناراحت 

خوابد. آمدند گفتند: یا رسول خدا! است، شب نمی
خوابی؟! شب بعد از این قضیه چرا شب نمی

بینیم صدای ناله عمویم عبّاس را رمود: میحضرت ف
كه ناراحتی و گرفتاری و در بند بودن او را اذیت كرده 
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است. آمدند به رسول خدا گفتند: اجازه بدهید ما 
كنیم. حضرت فرمودند: اگر این را ایشان را باز می

كنید همه را باید باز كنید. ببینید! اینجا مسأله باز می
راحت طلبی است، اینجا قضیه دیگر مسأله راحتی و 

كند. اسلام یك دین خشك نیست، یك تفاوت می
دنده و بدون قانون و بدون چیز دین تعصّبی و یك

نیست. یك دین با فرهنگ است، یك دین مثقّف 
است، با ثقافة است، با فرهنگ است، رعایت مسائل 

 را در هر جا به
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كند. اگر خصوص برای آن مورد می 
بّاس را باز كنید باید همه اسرا را باز خواهید عمی

كنید. بعد گفتند كه: بسیار خوب، ما همه را باز 
گذاریم كنیم منتهی یك عده نگهبان دور آنها میمی

كه آنها فرار نكنند. همه را باز كردند و همه گرفتند 
 خوابیدند و رسول خدا هم گرفت خوابید.

ه اما در اینجا نه، اینجا یك موقعیتی است ك 
دارد آن خصوصیت لطافت نفسانی این دو دختر، 

رود. آن حیا و شرم و مناعت و دارد از بین می
شخصیت اینها دارد با این كار عُمَر دارد الآن در اینجا 

شود مسأله را به صورت دیگر، به رود. میاز بین می
نحوی كه شخصیت اینها هم محفوظ باشد، این 

ی كه اینها اسیر شخصیت حفظ بشود. لذا افراد دیگر
هستند اینها در پیش خودشان یك همچنین حالی 
ندارند امّا این دو تا دارند، آنها ندارند، اینها یك افراد 
عادّی هستند. فرض كنید كنیزانی هستند، فرض كنید 
در كوچه و خیابان، به حسب عادی اینها گرفتار 
شدند. امّا اینی كه آمدند این دو تا را از قصر یزدگرد 

ادشاه ساسانی، پادشاه ایرانی بیرون بیاورند. اینهایی پ
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كه یك عمری در فرض بكنید موقعیت بودند، در 
حجاب بودند، در یك وضعیتی بودند كه به اصطلاح 
برای خودشان یك نوع عزّت و یك نوع مناعتی 

آید از همین دریچه نفس دیدند، امیرالمؤمنین میمی
آید مسأله را یو همین دریچه روانشناسی اجتماعی م

گوید: از نظر این كه اینها كنیز كند و میبررسی می
هستند در این شكّی نیست، اینها باید مثل سایر افراد 

 باید اینها فروخته شوند، از نظر این كه
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طور، اینها اینها را باید فروخت، این هم همین 
شود كرد. ولی از یك را باید فروخت و كاری نمی

احترامی ما باید برای اینها قائل بشویم. نقطه نظر یك 
آن احترام چیست؟ اختیار اراده همسر را به اینها باید 

خواهید شما خودتان انتخاب بسپریم. هر كه را می
دهد. یكی كنید. این مسأله را در اختیار اینها قرار می

از اینها كه همین شهربانویه، مادر حضرت سجّاد 
آید سیدالشّهداء را وال میالسّلام، طبق اصحّ اقعلیه

بكر را كند و آن دیگری محمّد بن ابیانتخاب می
آید. كند و به همسری او درمیانتخاب می

السّلام هم این دو تا را به این دو تا امیرالمؤمنین علیه
دهد. البتّه در بعضی از اخبار دیگر است آن می

 السّلام است ولی این اوّلی بهدیگری امام حسن علیه
 رسد.نظر اقوی می

بینیم این مسأله مورد توجّه است فلهذا ما می 
السّلام كیفیت در موارد مختلف ائمّه علیهم

معاشرتشان با افراد مختلف بوده. در زمان 
كردند، زندگی امیرالمؤمنین یك قسم زندگی می
السّلام كه سطح ساده، ولی در زمان سیدالشّهداء علیه
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ی كرده بود، از یك زندگی عموم افراد یك قدری ترقّ
بالنّسبه خوبی همه افراد برخوردار بودند، زندگی 

كرد. در زندگی امام صادق سیدالشّهداء هم فرق می
بینیم. آن شخص، السّلام ما این مسأله را میعلیه

آید خدمت امام صادق و سفیان ثوری صوفی می
بینید حضرت یك لباس گرانبهایی پوشیدند می
اللَه! اجداد شما هم این طور یابن رسولگوید كه: می

 كردند، این لباس را داشتند؟ حضرتزندگی می
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فرمايد: ما اين لباس را براى مردم پوشيديم می 

و براى موقعيت فعلَّ خود. ببينيد! موقعيت اجتماعی. 

خواهد بفرمايد: من الآن در مقابل الآن امام صادق می

مردم به چشمشان منصور دوانيقی قرار گرفتم و عقل 

است. اگر من الآن بيايم در يك وضعيت ظاهرى از 

رود. بايد كند میهمان نگاه اوّل وقتی شخصی نگاه می

گويم بلند شوم مثل منصور يك وضعيتی، حالا نمی

دوانيقی ديبا و زر و فرض بكنيد و زربَفت و فلان اين 

 ها به قبا و عمامه و تاج خود را مكلَّل و مُلَّل بهحرف

تمام انواع جواهرات و اينها بكنم، نه، يك وضعيتی كه 

حداقل از نقطه نظر اجتماعی ديگر مورد تنفّر مردم واقع 

نشويم. آخر آن موقع، در زمان امیرالمؤمنين 

اى بود السّلام، حضرت لباسشان لباس وصلهعليه

اى بود ديگر، تا جايی كه ديگر، كفششان كفش وصله

قدر من وصله بر كفشم زدم فرمايد: انخود حضرت می

كه خجالت كشيدم كه پيش كفاش برم و بگويم كه 

دوباره كفشم را .... آن موقع در زمانی بوده كه آه در 

بساط نبود، نصف بيشتر كوفه همه فقیر بودند و 
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رفت سراغ اين، سراغ آن، اين امیرالمؤمنين هی می

منزل، آن منزل، امّا ديگر در زمان امام صادق قضيه 

گشته بود، ديگر پنج درصد مردم اگر فرض بكنيد بر

اينها فقیر بودند، همه از يك زندگی بالنسّبه عادّى و 

متوسط برخوردار بودند، ديگر اينجا معنا ندارد فرض 

اى بپوشد، بكنيد امام صادق اينجا عباى وصله

خصوصاً با توجه به اين وضعيتی كه الآن مردم شكوه 

كنند گر چی هستند؟ نگاه میو جلال، اين افراد عادّى م

 به اين شكوه و جلال و كذا و
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رسند یا امام اینها و وقتی كه به امام صادق می 
اند؟. كاظم، یك نگاهی از روی استهزاء: اینها كی

حالا چه برسد به این كه با توجّه به این موقعیت یك 
سوء ظنی هم برای این افراد پیدا بشود كه اینها آمدند 

یله خودشان را در میان مردم چیز كنند. به این وس
اینجا آنجایی است كه اسلام انسان را نهی كرده است 

تر باشد، این ضرر دارد. كه از سایر افراد انسان پایین
یعنی اگر وضعیت به جایی رسید كه مسأله از نقطه 
نظر زندگی برای همه افراد آنچنان مسأله دارای ضیق 

نسان بخواهد خارج از و اینها نبود، آن وقت اگر ا
عُرف زندگی كند به نحو این كه مشارٌ بالبَنان بشود، 
به آن نحو كه به او اشاره بشود، بگویند: نگاه كنید! 
فلانی بگویید چقدر زهدش زیاد است، نگاه كنید 
ببینید. این خود این قضیه صحیح نیست، انسان باید 
عادّی باشد. آن مسأله اوّل به جای خود محفوظ 

آن قضیه. مسأله عدم تعلّق به جای خودش  است
محفوظ است ولی مسأله دوّم كیفیت است. لذا ما 

كند. بینیم كیفیت انفاق ائمّه به افراد تفاوت میمی
السّلام آید فقیر است فرض كنید كه امام علیهیكی می
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دهد برای رفع حاجت. یك به او یك مقداری می
ی خودش آید، این شخص، نه این كه حتشخصی می

فرستد. فرستد و مبالغ زیاد میبیاید، امام برای او می
كند، نگاه به این حضرت نگاه به آن موقعیتش می

كند در كند، نگاه به آن رفت و آمدش میشأنش می
 میان افراد كه این دارای چه وضعی است.
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فلهذا انسان باید در هر موقعیتی آن كیفیتی را  
داند با این كیفیت از اختیار و انتخاب كند كه ب

شود. ممكن است یك شخصی یك خداوند دور نمی
منزلی بیست میلیونی هم برای او خیلی زیاد باشد. 

گیرد ولی كند، فكر او را میاین منزل او را غافل می
ممكن است یك شخص در یك موقعیتی باشد در 
نظر افراد و از نقطه نظر ارتباط اجتماعی با افراد در 

باشد كه اگر دارای یك مُكنت بیشتری یك وضعیتی 
تواند مؤثّر واقع بشود. نباشد خواهی نخواهی نمی

این دیگر نباید بیاید فرض كنید در یك منزل بیست 
میلیونی، باید به منزل بهتر و موقعیت بهتری برای 
خودش فراهم بكند، با توجّه به این كه عدم تعلّق در 

ن كه آن جای خودش محفوظ است. با توجّه به ای
مسأله اوّلی در جای خودش محفوظ است باید آن 

 مسأله را مدّ نظر قرار بدهد.
یكی از مسائلی كه بسیار در اسلام تأكید شده  

زنم و بارها هم عرض شده، فرض كنید كه مثال می
قضیه، قضیه مهرالسُّنه است. رسول خدا آمد و دختر 

م خود را، بهترین دختر روی زمین را به پانصد دره
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لسّلام اآمد مَهر كرد، صِداق بست با امیرالمؤمنین علیه
گویند: بله، پانصد ها میدر ازای فروش زره. بعضی

شود خانه خرید و كذا و الآن درهم با آن موقع می
ها! شما مسأله فرق كرده. آخر خوش انصاف

دانید با این پانصد درهم پیغمبر چه كرد؟ یك می
اد به سلمان و گفت: مقدار از پولش را برداشت د

سلمان برای زهرا عطر تهیه كن و یك مقدارش را داد 
 بكربه ابی
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به همراه عمّار و يك عده ديگر فرستاد در بازار كه  

لوازم منزل تهيه كند. اين لوازم منزل چه بود؟ يك كوزه 

بود، يك رختخواب بود، چهار تا بالش بود، يك آفتابه 

ى شیر بود، يك دسداس گِلَّ سفالی بود و يك ظرف برا

براى آرد كردن گندم بود و يك ستار و پارچه و دو سه 

تا چيز ديگر. اين قيمت يك منزل است؟! آدم همين 

طورى بيايد حرف بزند و احكام دين را مسخره كند. 

اين آن پانصد درهمی بود كه از فروش زره امیرالمؤمنين 

ن را خواستند اياين تهيه شد. بعد پيغمبر فرمودند می

سنتّ كنند ديگر، اوّل از دختر خودشان شروع كردند 

پيغمبر فرمودند: افضل نساء امّتی اصبحهن وجهاً 

واقَلَهُنَّ مَهْراً. بهترين زنان امت من كی است؟ اينها را 

در « اصبح»گويند: آن كسی است روى او بازتر می

اينجا به معنی زيباتر نيست، به معناى اين كه روى او 

رسد با روى باز، ت يعنی وقتی كه به شوهر میبازتر اس

دانيد، نه اخمو و فرض بكنيد كه، ديگر خودتان بهتر می

تمام مصائب را يك دفعه روى سر شوهر بيچاره با همان 

استقبال اوّل وارد بكند، نه، با روى باز كه اگر در بیرون 
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هم مشكلَّ داشته، ناراحتی داشته، خب شوهر بیرون با 

هايی هست، ار دارد، دچار ناراحتیمردم سر و ك

شود هايی هست، وقتی كه وارد منزل میناهنجارى

بايد زن بيايد به استقبال شوهر، لباس را از دوش شوهر 

ها بردارد برويد اينها را ياد بگیريد، بگوييد آقا اين حرف

گويند پس برويد به آقا را زده كه بياييد شما، آنها هم می

ر هم راجع به ما بگويد، فقط بگوييد: چيزهاى ديگ

 يكطرفه قضيه نباشد بعد با يك
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ليوان شربت بلند شود بيايد، چيزى كه تا به حال  

نصيب ما نشده، بيايد استقبال كند، از شوهر استقبال 

كند، اين خستگی بیرون را از تن شوهر در بياورد. من 

دهم، بر عهده من، از يك ماه نماز شب ضمانت می

كار ثوابش بيشتر است. اگر نبود بيايد  خواندن اين

آنجا، خلاصه در روز قيامت، ما هم قضيه را به جدّمان 

طور كنيم، چون اطمينان داريم مسأله همينحواله می

يعنی اين با روى باز، اين بهترين زنان  است. اصبَحهُنَ 

امّت من هستند البتّه از آن طرف هم هست راجع به 

كنم راجع به مسائل، ن عرض میمَردها كه بعداً خدمتتا

رسيم. اصبحهن وجهاً، فقرات ديگر عنوان به اينجا می

صورتش باز و شكوفا در برابر شوهر باشد و ديگر: 

اين بهترين زنان « مهرش هم كمتر باشد»اقلّهُنّ مَهراً 

كند؟ امّت من هستند. روايت را چه كسی نقل می

ك رسول خدا. از طرف چه كسی؟ جبرائيل. اين ي

روايت و مسأله ديگر در آن طرفش، يكی از احكامی كه 

ما داريم احكام فقهی حكم مَهرالمثل است. مَهرالمثل 

چيست؟ يعنی مَهرى كه در عُرف و در مردم بر حسب 
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موقعيت اجتماعی هر شخصی، عُرف يك مهرى قرار 

دهد. فرض كنيد اين شخص الآن داراى اين می

اين موقعيت است،  موقعيت است، دختر او الآن داراى

داراى اين تحصيلات است، داراى اين خصوصيات 

است. الآن در ميان مردم فرض بكنيد كه مهر اين 

چقدر؟ اين مقدار است. اين دختر داراى اين 

خصوصيات است، در يك همچنين زندگی هست، 

گويند مهر المثل. لذا داراى اين مقدار است. اين را می

 شارع آمده است دو
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يان كرده است، گفته است هر كدام را حكم ب 

خواهی انتخاب كن تأسی خواهی انتخاب كن. میمی

به دختر من و تأسی به سيده نساء عالمين و شفيعه روز 

جزا آن را كه من گفتم اين است، مسأله اين است، 

متابعت از صدّيقه كبرى، متابعت از شفيعه روز جزا، 

من، مسأله  متابعت از حضرت زهرا، متابعت از سنتّ

مسأله چيست؟ اقلّهنّ مهراً، مهرش بايد كمتر باشدو 

اقلّهنّ مهراً چيست؟ مسأله، مسأله مهرالسُنهّ است. لذا 

مرحوم آقا رضوان اللَه عليه اصلًا اين قضيه مهرالسنهّ 

ها را كه شده شما را باب كردند. الآن اين مهرالسنهّ

از زمان  بينيد، اينها، من به ياد ندارم قبلداريد می

مرحوم آقا، اصلًا به نظر ندارم حتّی يك مورد هم شنيده 

باشم كه شخصی زنی را به مهرالسنهّ گرفته باشد. همين 

مَهر، پانصد درهم شرعی، پانصد مثقال نقره شرعی و 

اين مسأله را ايشان آمدند و اين مسأله را باب كردند. 

 مسأله دوّم اين كه هر كسی اين را نخواست، نخواست،

خواهد، يكی در تحت يك چه اشكال دارد؟ يكی نمی

شرايطی است، يكی در تحت ظروفی است، يكی يك 
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اخلاقی دارد، يك خصوصياتی دارد، يك مصالحی را 

دهد، اسلام نيامده راه او را مورد نظر و توجّه قرار می

توانی بكنی، ببندد. بسيار خوب، هزار سكه هم می

نی، دويست هزار توانی بكبيست هزار سكه هم می

توانی بكنی، اشكال ندارد ولی بايد سكه هم می

بپردازى، همين طور نباشد كه بنويسند مثلًا فرض كنيد 

كه شخص دو هزار سكه است و بعد با افتخار و اينها 

 در فاميل مطرح بكنند؛ نخیر بايد تا آن يك قِران آخر
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بپردازى. نكته اينجا است: اين مسأله، مسأله  

شرعی است و بايد حتمًا در نظر گرفت و من خيال 

كنم از اين مسأله غفلت شده است و او اين است می

اى است كه قضيه مَهر به عنوان يك پيش كش و هديه

شود. كه در اسلام از طرف مرد به زن آن هديه اعطاء می

خواهد خواستگارى كند و يعنی مرد وقتی كه زن را می

خواهد بدهد، اى میبه منزل بياورد، يك هديه

گويد: حالا كه شما كه تا به حال در منزل پدرت می

خواهی بيايی زندگی مستقل تشكيل بودى، حالا می

اى .... اين همه هديه در اسلام بدهيم با هم، يك هديه

رود منزل مستحبّ مؤكّد داريم؛ شخص از سفر می

اگر شده يك سنگ را بردارد به عنوان هديه  است حتی

ببرد، به عنوان سوغاتی ببرد. خيلَّ ما در روايات داريم، 

السّلام كه انسان وقتی كه از از امام صادق عليه

شوند، آيد يك هديه ببرد، خوشحال میمسافرت می

اين خودش موجب تودّد است. البتّه نه اين كه وقتی كه 

ن روز اوّل تا روز آخر فقط در خواهد برود مكّه از آمی

بازارها و اينها باشد، نه، بگذارد فرض كنيد كه آن 
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روزهاى آخر كه ديگر كارها را انجام داده، بعد ديگر 

بلند شود ببيند كه، بله، صورت را دربياورد انشااللَه 

خدا قسمت كند هديه ببرد. يا اين كه فرض كنيد كه 

روايت داريم يك خواهد برود در ديدن برادر مؤمن می

اى ببرد، يك جعبه شیرينی بردارد ببرد، يك فرض هديه

اى بگیرد ببرد، يك چيزى ببرد به كنيد كه پاكت ميوه

خواهد برود عنوان اين كه هديه است. ديدن مريض می

اى ببرد براى مريض و روايت داريم: انسان يك هديه

 صله

  



_________________________________________________________________ 

84 

خواهد بكند، در تمام اینها این رحم می 
همین مسأله، راجع به خواستگاری و زن را  هست.

به منزل آوردن هم مسأله از همین قضیه هست. پس 
بنابراین مَهر در اسلام به عنوان هدیه است نه به 
عنوان یك مسأله خرید و فروش، به عنوان یك مسأله 
معامله و این قضیه دائر مدار استمرار عقد است. 

ر این اساس كه دهد بیعنی مرد این هدیه را به زن می
با من تا آخر هستی، نه بر این اساس كه سال دیگر 

روی فرض بكنید كه زندگیت را شوی میجدا می
كنی. یعنی وقتی كه این مرد این هدیه را جدا می

دهد بر این اساس است كه ما دهد، این مهر را میمی
دهیم مگر مرگ این زندگی را دیگر تا آخر ادامه می

اندازد. بر این اساس است. لذا مَهر بین ما فاصله بی
روی این جهت در اسلام وضع شده است كه طرفین 

خواهند اساس یك زندگی دائم و مستمر را می
تشكیل بدهند. حالا اگر یكی از این طرفین بخواهد 
از این قضیه سوء استفاده كند. یعنی شوهر و مرد 

گوید: بخواهد از این قضیه سوء استفاده كند؛ می
دهیم، مهرش كم است دیگر، بعد السّنه قرار میمَهر
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كه اسلام طلاق را در اختیار مرد قرار داده، سال دیگر 
دهیم، دو سال دیگر طلاقش هم طلاقش می

دهیم، مَهری كه نداریم. نه اینجا اینطور نیست، می
مَحكمه باید مرد را محكوم كند به همین مَهرالسنّه. 

این مسأله تا به  یعنی در محكمه اسلامی عرض كردم
حال مطروح نبوده است در محكمه اسلامی چنانچه 
مرد بخواهد از قلّت مهر سوء استفاده كند باید او را 
مكلّف به پرداخت جریمه كند. جریمه چیست؟ 

 همین
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خواهی مهرالمثل است. بسیار خوب می 
گیرد، البتّه طلاق بدهی، بده، كسی جلوی تو را نمی

كنند، نصیحت ه، با او صحبت میبه این آسانی هم ن
دندگی كرد و بدون كنند، ولی اگر مرد آمد و یكمی

خواهم طلاق عُذر و بدون جهت، گفت: من می
خواهی بدهی، بده، بسیار گویند: میبدهم. می

خوب، ولی باید سوء استفاده هم نكنی و ممنوع، 
مهرش را بده به مَهرالمثل و طلاقش بده برود. یا این 

زن آمد سوء استفاده كرد، گفت: الآن كه  كه اگر
مان فرض كنید كه دو هزار سكّه برای ما در قباله

ها را اند، خیلی خوب، دو سال دیگر ما ایننوشته
رویم پی كار خودمان. شویم میگیریم و بلند میمی

دهند. این طور نیست، یكدانه هم به آن نمی
ی كه خواهی بروی، بفرما، آن چادرگویند: میمی

سرت كردی همان چادر را بپوش و تشریفت را ببر. 
در اینجا اساس زندگی در اسلام بر اساس استمرار 
است. شما دو تا وقتی كه با هم ازدواج كردید آیا از 
اول گفته بودید كه دو سال دیگر از هم جدا 

خواستی از اوّل بگویی تا دو هزار تا شوید؟ میمی
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ندهد، دو تا سكّه برایت  سكّه این بیچاره برایت قرار
 بگذارد به جای دو هزار تا. اینجور نیست قضیه.

بینیم بعضی از مواقع بر حسب امّا ما می 
السّلام به مهرالسنّه عمل شرایط، همین ائمّه علیهم

كند. مروان حكم نكردند. چرا؟ شرایط فرق می
هاشم را آید یكی از دختران بنیحاكم مدینه این می

كند و یك مبلغ واستگاری میبرای خودش خ
دهد. بعد از این كه معاویه آن سنگینی مَهر قرار می

 صُلحنامه را پاره كرد و گذاشت
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زیر پایش و خارج شد و مروان هم حاكم  
السّلام آمدند در مدینه مدینه شد و امام حسن علیه

دیگر، بر حسب ظاهر شكست خوردند دیگر، تن به 
دادند. مروان از اینجا صلحنامه و حكومت معاویه 

آمد سوء استفاده كند از این موقعیت آمد یكی از 
هاشم را برای خودش به عقد خودش دختران بنی

السّلام دربیاورد با یك مهر سنگین. امام مجتبی علیه
هاشم دید این قضیه، این ازدواج، شكست برای بنی

آید كه این الآن از موضع قدرت، به حساب می
گوید: آمدیم بر صاحب ثروت میصاحب مكنت و 

شما غلبه كردیم، دخترتان را هم آمدیم گرفتیم. امام 
السّلام در همان مجلسی كه مروان حسن علیه

های طلا را خواست، پول را آورده بود و كیسهمی
كنار گذاشته بود كه در همان مجلس بپردازد و آن 
دختر را عقد كند، امام حسن بلند شد و آن دختر را 

عقد یكی از پسرعموهای همان دختر درآورد به  به
خواست بپردازد و تمام آن همان مبلغی كه مروان می

مبلغ را از جیب خودش پرداخت. این چیست؟ تو 
دَهَنی به آن زدن است. پس ببینید! هر جا حساب 
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خودش را دارد. آنجایی كه باید تو دهَنی زد باید 
حضرت از  روی دست آن، حتّی ظاهراً یا بیشتر داد

آن مبلغی كه مروان مطرح كرده بودند، ظاهراً این 
رسد، یا ...، قطعاً كمتر نبوده است. طور به نظرم می

گوید شما تصوّر پردازد و میبیشتر حضرت می
نكنید كه حالا آمدید حكومت را گرفتید. چرا؟ چون 

كنند، چشم مردم همین است؛ مردم به همین نگاه می
اند آمده كنار، بیچاره ستش دادهببین! بنده خدا، شك

 پول ندارد و
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دخترش را هم گرفتند و چه كار كردند. این  
چیست؟ این برای امام زِشت است، برای امام قبیح 
است كه در یك همچنین موقعیتی بیایید از این نقطه 
نظر بیاید منكوب بشود، بیاید از این نقطه نظر، اینها 

بینیم دیگر. فلهذا ما می شونداز این نقطه نظر وارد می
در موارد مختلف، احكامی را كه اسلام در مورد انفاق 

ها، در موارد مختلف و سایر هِبات و انفاقها و مصرف
شناسی ها و جهات روانكاریدارد، رعایت ریزه

نفسی، شخصی و اجتماعی افراد را در اینجا ملاحظه 
شود مسأله حل كرده است و آنچه كه موجب می

و دیگر مشكلی باقی نماند او این است كه در  بشود
تمام این موارد انسان نسبت به اینها نباید تعلّق داشته 
باشد. این مسأله، مسأله مهمّی است. اگر یك روز 
داشت، داشت؛ یك روز نداشت، نداشت، یك روز 
كم بود، بود یك روز زیاد بود، زیاد بود. تمام آنچه 

كند آنها باید در تحت یرا كه خداوند به انسان عطا م
این ضابطه قرار بگیرد. این قضیه را هم خدمتتان 

كنیم و ظاهراً دیگر لابد شما دائماً در باطن عرض می
دهید كه: آقا! آن بالا رفتی و خلاصه گرم به ما ندا می



_________________________________________________________________ 

91 

اندیشی. چَشم، این صحبت و به حال زار ما هیچ نمی
 كنیم.گوییم و دیگر تمام میقضیه را می

در زمان ناصرالدین شاه یكی از بزرگان در  
طهران، به نام مرحوم حاج ملّا علی كَنی بود. حاج ملّا 
علی كنی عالم بسیار ذی نفوس و مقتدر و حاكم 

كرد و در قبال شرع، مبسوط الید، حدّ جاری می
 ایستاد و بعضی ازناصرالدّین شاه می
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مسائل و از دستورات حكومتی را وِتو  
كرد، این حاج ملّا علی كنی. مثلًا در لغو میكرد، می

قضیه كشیدن راه آهن بلژیكیها در آنجا این مسأله را 
وتِو كرد و با وجود این كه ناصرالدّین شاه 

خواست این كار را انجام بدهد چون ایشان دست می
استعمار را در این مسأله دید جلوگیری كرد و مسأله 

تنباكو و قبل از مسأله در آنجا منتفی شد. قبل از قضیه 
میرزای شیرازی، مرحوم حاج ملّا علی كَنی بوده 
است، این مسأله مربوط به قبل است و بسیار مرد 
مقتدری بود و برای خودش منزلی داشت، بیرونی 
داشت، اندرونی داشت، منزل بزرگ، رِجال 

گویند: كنند میآمدند و نقل میآمدند، مردم میمی
ه آمده بود از طهران بیرون، یك روز ناصرالدین شا

رفته بود برای شكار، در بیرون طهران همین 
های شمیرانات و اینها رفته بود. یك دفعه عصر طرف

فوراً گفت: برگردید! گفتند كه: اعلیحضرت چرا 
الآن؟ تا شب وقت زیاد است. گفت: من الآن یك 
دفعه با خودم فكر كردم اگر حاج ملّا علی كنی دستور 

ها را به روی من ببندند هیچ كس جرأت ازهبدهد درو
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ترسید، از حاج ملّا كند باز كند. آنقدر از آن مینمی
علی كنی. گفت: فوراً برگردید. دختر ناصرالدین 

رود در نجف به خدمت مرحوم شیخ انصاری شاه می
رسد. مرحوم شیخ انصاری، اولْ عالم نجف و می

ها در بین نجف بسیار زاهد و عابد در زهد و تقوا و این
آید و از شیخ معروف بود. دختر ناصرالدین شاه می

بیند: چند شود و میگیرد و وارد بر منزل میاجازه می
ای هست و همین زیلو هست و ایشان تا اتاق ساده

 هم نشسته در آنجا و چند تا
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ها و اینها ها و كتابكتاب و نامه و دارد به نامه 
ای ین. گفت: مسألهرسد و سرش انداخته پایمی

خواهم در اینجا دارید؟ شما چه دارید؟ گفت: من می
یك مطلب به شما بگویم و او این كه اگر این زندگی 
كه شما دارید، این زندگی دستور اسلام و پیغمبر 
است پس آن آقایی كه در طهران است، حاج ملّا علی 
كنی مثل این كه خیلی دل پُری داشته است از دست 

كند؟ این آنجا پس او در آنجا چه كاری می ایشان در
ها. تا این حرف را قصرش، این بیا برو و این حرف

گوید: بلند شو برو بیرون، شنود شیخ انصاری میمی
بلند شو برو بیرون، بلند شو برو بیرون. بیرونش 

رود. دیگر به كارش ادامه كند از منزل و میمی
د و شفاعت آیدهد. فردا دوباره این دختر میمی
احترامی نكردم، من كند: من بیكند و فلان میمی

خواستم عزّت بگذارم سر شیخ انصاری و با تازه می
آید تو. گیرد میاین كیفیت و اینها. یك وقت می

گوید: من كه دیروز جسارت به شما نكردم. می
ایشان گفت: كدام جسارت بالاتر، شما به یك عالم 

ردی، باید توبه كنی، دین جسارت كردی، اهانت ك
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بروی غسل؛ گفت: باید بروی غسل توبه كنی و باید 
بروی توبه كنی، خدا از گناهانت بگذرد، فلان كنی. 
گفت: جان من! آن حاج ملّا علی كه در طهران آن 
قصر را دُرست كرده و آن بیا برو به خاطر این كه 

شد یك منزلی جلوی بابای تو بایستد؛ اگر بلند می
كرد كرد كسی اعتنایش نمیمن درست می مثل منزل

و اگر حاج ملّا علی بیاید نجف، در همین منزل 
آید، تو یقین بدان و اگر من بروم طهران، من می
 روممی
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كنم، جا به جا دارد؛ در همان قصر زندگی می 
برای این كه یكی با پدر تو دربیافتد باید یك همچین 

كنند، یش نمیچیزی را داشته باشد و الّا اعتنا
گویند: این كیست؟ مثلًا فرض بكنید كه سر تا می

پایش هم مثلًا یك كرباس هم قیمت ندارد. حالا این 
خواهد بیاید با اعلیحضرتِ كذا فرض بكنید كه می

خواهد چیز بكند. مردم از نقطه نظر ظاهر در یك می
همچنین فرهنگی نیستند كه بتوانند همه حقایق را 

آن قوای مدرِكه و با قوای متكفّره  ادراك بكنند با
خودشان. مسائل ظاهر و باطن را با هم خلط 

كنند. لذا تا این كه انسان به آن فرهنگ نرسیده می
است چاره ندارد كه در بعضی از مسائل بر طبق 
پیشرفت و پیشبُرد آن مكتب یك همچنین جهاتی را 
لحاظ كند. بله، اگر فرض كنید كه مردم یك جایی 

كردند به منزل شیخ انصاری د كه اگر نگاه میرسیدن
و از آن طرف به كاخ ناصرالدّین شاه و كاخ صاحب 
قرانیه و اینها، این دو تا، آن برایشان ترجیح نداشت 

آمد همین منزل را اختیار قطعاً حاج ملّا علی كنی می
كرد ولی از آنجایی كه الآن مسأله به این كیفیت می
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انب در اینجا بشود. این هست باید رعایت همه جو
مسأله، مسأله مهّم است كه البتّه پرداختن به این 
مسأله نیازی به شرح بسیار زیاد و شرح بیش از این 
دارد كه انشااللَه، دیگر از نقطه نظر این مجالس من 

دانم دیگر بیش از این بتوانیم به این دیگر بعید می
ك قدری مسأله بپردازیم. انشاءاللَه این مطالب را ی

 مبسوطتر به صورت كتبی و به صورت نوشتاری
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انشاءاللَه این مطالب را با توجه به قرائن و  
 حكایات و خصوصیات، ما عرض خواهیم كرد.

امیدواریم انشاءاللَه خداوند در زیر سایه امام  
السّلام ما را از همه لغزشها و از همه زمان علیه

ای آنها و ضلالتها حفظ كند و آنچه كه مورد رض
موجب ترقّی آنها است برای ما فراهم بیاورد. دست 

السّلام در دنیا و آخرت ما را از دامن اهل بیت علیهم
كوتاه مفرماید. در دنیا از زیارتشان و در آخرت از 

 نصیب نگرداند.شفاعتشان ما را بی
 اللَهمّ صلّ عَلی محمّد و آل محمّد 


